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  مشروح سخنان حجت الاسلام پناهيان در محضر رهبر انقلاب 
كنند/ هيچ مسئول مملكتي نبايد مشاور ترسويي  ها با مباحث اخلاقي ترس را تئوريزه مي پناهيان: بعضي

 داشته باشد كه ترس را تئوريزه كند

از آدم ترسـو مشـورت نگيـر. آدم ترسـو كـار تـو را خـراب        «فرمايـد   نويسـد و مـي   اشتر نامه مي به مالكآقا اميرالمؤمنين علي(ع) پناهيان: 
گويند كه ما بايد  كنند. نمي ها ضعيف بودن را تئوريزه مي كنند، بعضي ها ترس را تئوريزه مي دوستان من! بعضي )53نهج البلاغه/نامه»(كند. مي

هـيچ مسـئول   ». عاقلان دانند«كنند كه گفت  كنند و بيان مي جوري بالاخره طراحي مي باشيم، يك گويند كه ما بايد ضعيف ترسو باشيم، نمي
مملكتي نبايد مشاور ترسويي داشته باشد كه بيايد درِ گوشش زمزمه كند و ترس را تئوريزه كنـد، بعـدش هـم از آن دانـش و نگـاه و آگـاهي       

 راهبردي دربياورد.

قـوت و قـدرت   «كه در شب عاشورا با موضوع  در محضر رهبر انقلابمين عليرضا پناهيان مشروح سخنان حجت الاسلام و المسل
  خوانيد: ايراد شده است را در ادامه مي »روحي

  بخوانيد) اينجا(خلاصه سخنان را از 
  كنيد   هم دسترسي پيدا مي از زاوية هر فضيلتي به دين وارد شويد ، به همة فضائل ديگر

كننـد   هاي تابناك هستند كه در يك شبكة بسيار منظم و مرتبط با هم، همه همديگر را تأييد مي اي از ستاره منظومة معارف ديني، مجموعه
روي،  اغ هر فضيلتي كه ميكنند. به سر ها كه در اين منظومة نوراني هستند، ما را به بقية فضائل نيز مرتبط مي و هركدام از اين فضائل و خوبي

 كند. آن فضيلت بدواً يا ختماً به عنوان مقدمه يا مؤخره، شما را با ديگر فضائل مرتبط مي

كنيد.  اي به دين نگاه كنيد و از زاوية هر فضيلتي كه سفارش شده در دين وارد شويد، به همة فضائل ديگر هم دسترسي پيدا مي از هر زاويه
اين منظومه چگونه با هم مرتبط هستند و هر چيزي در جاي خودش و در موقعيت خودش قرار گرفته و چه نظـم   كنيد اجزاي كم حس مي كم

حالا ايـن   - كند  العاده را مشاهده مي كند يك نظم فوق ها و اين آسمان پرستاره، نگاه مي طور كه آدم وقتي به اين كهكشان زيبايي دارد. همان
كنند. همين نظم در منظومة معارف ديني هم وجود  بيند كه با هم تصادف نمي مثلاً چرخش اينها را مي -  بينيم نظم ظاهري كه ما با چشم مي
  كند. اي بودن آنها را درك مي حال وقتي آدم از بالا نگاه كند، شبكه تر هستند، در عين ها در اين آسمان پرفروغ دارد. البته برخي از اين ستاره

گيرد  هاي فردي و اجتماعي مورد غفلت قرار مي ريزي ي كه در برنامهفضيلتي كليد» قدرت روحي مؤمن«
  زنند وقت از آن حرف نمي /فضيلتي كه دشمنان ما هيچ

خواهم در محضر شما و در اين مجلس نوراني و شريف به فضيلتي اشاره كنم كه وقتي به اين فضيلت دسترسي پيدا كنـيم،   بنده امشب مي
شـود و   هاي ديگر مرتبط خواهد كرد. فضيلتي كه گاهي از اوقـات اسـمش بـرده نمـي     ا را به بسياري از خوبيمثل يك چهارراه يا شاهراه، شم

هـاي   گيرد، ولي يك فضيلت بسيار كليدي اسـت. بـه عاشـورا، درس    هاي فردي و اجتماعي مورد غفلت قرار مي ريزي گاهي از اوقات در برنامه
وقتـي از زاويـه ايـن فضـيلت بـه      دارد. به ويژه به حماسه بودن واقعة عاشورا ربط دارد.  الحسين(ع) هم ربط عاشورا و حماسة اباعبداالله

خورند و سلامت خودشـان   آيند، هم فضائل ديگر محك مي دست مي فضائل ديگر نگاه كني، هم فضائل ديگر بهتر به
كننـده   ن يك تسـهيل كند و به عنوا دهند، يعني به عنوان يك شاخص براي صحت فضائل ديگر عمل مي را نشان مي

  كند و براي جامعه هم بركات بسيار فراواني دارد. دست آوردن فضائل ديگر عمل مي براي به
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اين فضيلت، طوري ». قدرت و قوت روحيِ يك مؤمن«خواهيم اشاره كنيم و بپردازيم؟ به مفهوم  در اين منظومه، به كدام مفهوم گرانبها مي
داري، ايمان، مبارزه با هواي نفس،  شود. قوت روحيِ مؤمن به عنوان يك اثر روانيِ دين ؤمنان ديده نميشود كه در غيرم در يك مؤمن ديده مي

شود. اين قدرت، واقعاً چيز عجيبـي   و به عنوان يك اثر وضعيِ قرار گرفتن در چارچوب دستورات ديني و مجموعة جامعة اسلامي محسوب مي
مـان   آورند. ما هم كه خيلي از اوقات عـادت  شان، به روي ما هم نمي زنند. اتفاقاً در تبليغات نمي وقت از اين قدرت حرف است. دشمنان ما، هيچ

اي  شان را بدهيم، لذا چنين نعمت و فضيلت برجسته آوريم كه جواب هاي آنها درمي اين است كه موضوعات مورد بحث بين خودمان را از حرف
  گيرد.  مورد غفلت قرار مي

  آفرين هستند/ معاصي نقطة مقابل قدرت و قوت روحي قرار دارند ورات ديني قدرتايمان، تقوا و دست
بينـيم كـه در روايـات آمـده:      كنيم، مـي  طور كه وقتي به تقوا نگاه مي آفرين است. همين بينيم ايمان قدرت كنيم، مي وقتي به ايمان نگاه مي

(منْ أحَب أنَْ يكـُونَ  روحيِ بالايي برخوردار باشد، تقوا و توكل داشته باشد.  ترين انسان باشد و از قوت خواهد عزيزترين و پرقدرت هركس مي
   )292اوندي/و منِ اتَّقىَ اللَّه عاش قوَيِا؛ً دعوات ر 27فلَيْتوَكَّلْ علىَ اللَّه؛ تحف العقول/  النَّاسِ  أقَوْى  أعَزَّ النَّاسِ فلَيْتَّقِ اللَّه و منْ أحَب أنَْ يكوُنَ

كنـيم،   بينيم معاصي نقطة مقابل قدرت و قوت روحي هستند. وقتـي بـه دسـتورات دينـي نگـاه مـي       كنيم، مي وقتي كه به معاصي نگاه مي
ي گويند: تـو بـرا   خواهند و مي دهند، بعضي از دستورات ديني هم اين قوت را از ما مي بينيم بعضي از دستورات ديني، اين قوت را به ما مي مي

اينكه اين دستور را انجام دهي، بايد يك دل و جگر قرص و محكم و يك روحية شجاعانه داشته باشي. البته اين فضيلت، فضيلتي اسـت كـه   
  شود از آن ياد كرد.  كنم، ولي به تعابير مختلف ديگري نيز مي بنده به عنوان قوت مؤمن از آن ياد مي

مايد: قوت مؤمن در قلبش است، حتي به ظاهر ضعيفش هم نگاه نكن. او داراي قدرت بسيار فر امام صادق(ص) دربارة قوت قلب مؤمن مي
و هــو يقُــوم اللَّيــلَ و يصــوم النَّهــار؛ زيــادي اســت. (إنَِّ قُــوةَ المْــؤمْنِ فــي قلَبِْــه أَ لَــا تَــروَنَ أنََّكُــم تجَدِونَــه ضَــعيف البْــدنِ نحَيــف الجْسِــمِ 

  )3/560الفقيه/ لايحضره من
  ها به مظاهر قدرت يك كشش فطري است  علاقه جوان

قبل از اينكه بيشتر از اين، رابطة بين ايمان، معنويت و قدرت را بگويم، برخي از فوايد قدرت را خدمت سروران خودم عرض كنم، بـه ويـژه   
ني و حتي جواني، يكي از چيزهايي كه خيلي علاقه دارند، به مظاهر قدرت تر، در دوران نوجوا ها در سنين پايين بينيد جوان ها كه مي براي جوان

شان نفهته  هايي كه به ظاهر قدرتي پشت هاي قدرتمند، اسلحه هاي ماشين ها به كلكسيون عكس ن آفرين است. مثلاً اينكه جوا و به ابزار قدرت
دهند، علاقه دارند به اين خاطر است كه جوان به مظاهر قدرت  نجام ميها را قدرتمندانه ا هاي قوي، يا كساني كه برخي از ورزش است، هيكل

  علاقه دارد. اين همان كشش فطري است كه انسان دوست دارد از ضعف فاصله بگيرد. 
د. انسان روحاً چنين تقاضايي را در وجود خودش دارد. اگر كسي اين قوت و قدرت روحي را نداشته باشد، هميشه ضعيف و ترسو خواهـد بـو  

فرموده است: من شـما  آيد و اتفاقاً پروردگار عالم براي اينكه ما قوي بشويم، اولين امتحانش را امتحان ترس قرار داده و  آدم از ترس بدش مي
ترساند  يعني خدا انسان را مي ابتلائات الهي اولش خوف است،) 155بقره/»(ء منَ الخْوَف و الجْوعِ و... كنم؛ و لنَبَلوُنَّكمُ بشِيَ با ترس امتحان مي

فرمايد  ترسي. مثلاً اگر تو الَكَي نگران آينده شوي، مي ترساند تا ببيند تو چه موقع ديگر نمي خدا مي - نه اينكه بترساند كه آدم ترسو بار بيايد  - 
كسي نيست، مگر به مـن اطمينـان   فرمايد: مقدراتت دست من است، دست  ترسي؟ اگر نگران دشمن بشوي، مي كني؟ چرا مي چرا توكل نمي

  فرمايد از من كمك بگير. من قوي هستم. نداري؟ اگر مشكلات بزرگ سر راه خودت ببيني، مي
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  شود دهد/ كسي كه روحش قدرتمند باشد شهواتش كم مي اثر فردي قدرت/قدرت به انسان آرامش مي
دهد. وقتـي انسـان آرامـش     ت فضيلتي است كه به انسان آرامش ميگويد. قو خداوند متعال مكررّاً در قرآن كريم از قوت خودش سخن مي

خواهد پيدا  وار زندگي كردن، مي هاست. بعضي از انواع آرامش هستند كه انسان در اثر جهالت، ناداني يا برهّ پيدا كرد، همين آغاز خيلي از خوبي
از قدرت روحي باشد، ارزش دارد و ايـن آرامـش يكـي از بركـات      كند، اين نوع آرامش واقعاً براي انسان زشت و قبيح است. آرامشي كه ناشي

  كند. قدرت است. انسان اگر قدرت داشته باشد، از قدرتش احساس سرور و احساس نشاط مي
ت    شـود؛ إذِاَ كثَـُرتَ   اگر كسي روحـش قدرتمنـد باشـد، شـهواتش كـم مـي      «در روايات هست يكي از آثار قدرت اين است كه:    القْـُدرةُ قلََّـ

شـود   برد، كه باعـث مـي   اگر قدرت آدم زياد شود، او ديگر اسير شهوت نيست. روح قدرتمند، لذتّي از قدرتش مي )283غررالحكم/ص»(الشَّهوةُ
  ارزش شوند.  شهوات در نزدش كم

 ـ از سوي ديگر قدرت يك رابطة مثبت هم با حكمت دارد، و حكمت هم يك رابطة منفـي بـا شـهوت دارد.    َتمَـة؛   (لـَا تجْكمْالح ةُ ووه ع الشَّـ
ةُ ضـَعفتَ       فرمايد: هر موقـع حكمـت زيـاد شـود، شـهوات كـم مـي        اميرالمؤمنين(ع) ميلذا ) 772غررالحكم/ص ت الحْكمْـ ا قوَيِـ شـوند؛ كلَُّمـ

   )535غررالحكم/ص»(الشَّهوة
عقلانيت، اين قدرت روحي است كه بايد انسان داشته باشد؛ فرمايد: اصل و اساس عقل و  اميرالمؤمنين(ع) ميعقل هم با قدرت ارتباط دارد. 

  و روايات فراوان ديگري كه در تحسين قدرت آمده است. )75/7بحارالانوار/»(القْدُرة  العْقلِْ  أصَلَ
  شود  قدرت براي جامعه چه آثاري دارد؟/قدرت باعث ترس دشمن و ايجاد امنيت مي

ه و     «فرمايـد:   خداوند مـي ترسد.  ؟ يكي از آثارش اين است كه دشمن از شما مياما قدرت براي جامعه چه آثاري دارد دو اللَّـ ونَ بـِه عـ ترُهْبـ
توانيـد   هرچقدر مـي «فرمايد:  اين كلمات بعد از آن است كه خداوند مي) 60انفال/»(عدوكمُ؛ با آن (قوت)، دشمن خدا و دشمن خود را بترسانيد

قدرت و اسلحة خودتان را جمع كنيد، يعني اسـلحه  همان) »(و أعَدوا لهَم ما استطَعَتمُ منْ قوُةٍ و منْ ربِاط الخْيَلِد؛ عليه دشمن قدرت جمع كني
  دهد، تا تا انسان به اينجا برسد كه در امنيت زندگي كند. را هم كنار قوت قرار مي

اي كه كليت جامعه و جوانانش قدرتمند زندگي كنند، ديگـر نيـاز    عه بالا باشد، جامعهاي كه قدرتمند باشد و فرهنگ قدرت در آن جام جامعه
  خـائن، ترسـو اسـت؛ الخْـَائنُ    «ها خـائن اسـت، و    نيست براي دفع دشمن زحمت بكشند، كافي است دشمن را بترسانند. چون دشمن مسلمان

    )84امام حسين(ع)؛ نزهه الناظر/ص»(خاَئف
  ياوريم؟/كسي كه تقوا داشته باشد، قوي زندگي خواهد كرددست ب چگونه قدرت به

توانيم قدرت  دهد كه ما چقدر به قدرت نيازمند هستيم ولي اجازه بدهيد منشأ قدرت را عرض بكنم و بگويم كه ما چگونه مي اينها نشان مي
ت اجتمـاعي در مقابـل        دست بياوري توانيم قدرت به گيري كنيم. چگونه مي دست بياوريم، بعد چندتا نتيجه را به م كـه هـم آرامـش و هـم امنيـ

كنندة دين است، به اين نكات توجه بكند. بعد كه همـه   زنيم، تا هر كسي مصرف مان داشته باشيم؟ باز حرف خصوصي خودمان را مي دشمنان
اعي بايد نقش خودشان را ايفا كننـد و  ها در ساختارهاي فرهنگي و اجتم توجه كردند، اين مسئولين جامعه هستند كه براي تقويت روحية جوان

  از اين بستر بسيار آماده براي قدرتمند شدن يك جامعه حداكثر استفاده بشود.
كسي كه تقوا داشته باشد، قوي زندگي خواهد كرد و اگر وسط دشمن هم زندگي كند، امنيت خواهـد  «فرمايد:  پيامبر گرامي اسلام(ص) مي

حالا شما بررسي بفرماييـد، بـين قـوت و قـدرت و تقـوا چـه        ).292دعوات راوندي/»(ش قوَيِاً و سار في بلِاَد عدوه آمناًداشت؛ منِ اتَّقىَ اللَّه عا
  ارتباطي وجود دارد؟ 
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  »يك بردة باادب باشيم!«خواهند آدم خوبي باشيم ولي منظورشان اين است كه  ها از ما مي بعضي
هاي اخلاق ما را آدمِ اخلاقيِ ضعيف بارنياورند. خبُ هدف كليّ بحث ما كه تبليغ قـدرت و قـوت روحـي     وقت اين درس مواظب باشيم يك

هـا   كنند ما به اين موضوع بپردازيم. يكي از آن است، به جاي خودش محفوظ، اما يك سري اهدافي هم هستند كه ضرورت خاص ايجاب مي
كنـد،   شـان دقـت مـي    خواهند آدم خوبي باشيم، اما وقتي انسان به نصـايح  ها از ما مي ي وقتكه بعضهمين نكته است 

اين است كه آهسته برو آهسته بيا، به بالاي سرت  - كنند كه به ما توصيه مي - بيند اينها منظورشان از خوب بودن  مي
سرت هم زدنـد صـدايت درنيايـد!    طرفت هم كاري نداشته باش، حتي اگر توي  طرف و آن كار نداشته باش، به اين

  اي بگو برده باش؛ يك بردة باادب باش! صبور باش، متواضع باش، مهربان باش، افتاده باش...؛ يك دفعه
كنيد كه طواغيت بر اين جهان مسلط  دوستان من! دوستان جوان! حساس باشيد! شما در جهاني داريد زندگي مي

يديد، بـا سـوءظن بـه آن نگـاه كنيـد. هـر كجـاي عـالم، يـك          هستند، لذا هركجاي جهان يك نصيحت اخلاقي د
انديشمندي، يك آدم هنرمندي، و يا يك فيلمي ديديد كه توصية اخلاقي داشت، به سمتش غـش نكنيـد، بگوييـد:    

صبر كن ببينم! اين توصية اخلاقي تو براي چيست؟ من ساكت باشم تا يك كسـي بيايـد سـرِ مـن را ببـرد؟ مـن       «
بچة خوبي باشم! من خوب باشم به اين معنا كه اگر ديگران گرگي كردند من صـدايم درنيايـد؟    قدر خواهم اين نمي

گران عـالم، بـه آنهـا ميـدان      اين سكوت من، اين آرامش و افتادگي من، اين كار نداشتن من به ظالمان و به سلطه
  »بدهد؟!

ا اگر پيام مثبت اخلاقي داريد، چرا حكومت شم«دهند بگوييد:  هاي اخلاقي مي طرف دنيا پيام به كساني كه كه از آن
اخلاقي نكرديد؟  - كه جنايتكارترين جنايتكاران عالم هستند  - خودتان را اخلاقي نكرديد؟ چرا دولتمردان خودتان را

اي نداريد؟! اصلاً يك سـبك از   كنيد و براي حاكمان خودتان توصيه چرا شما فقط داريد براي مردم اخلاق توصيه مي
هـا را بـرده باربياورنـد بـراي      يافته در ميان مردم جهان، همين اخلاق است كه بقية آدم رن يا اخلاق رواجاخلاق مد

  خواهيم. ها. ولي ما اين اخلاق را نمي قدرت
آن اخلاقي خوب است كه شما را قدرتمند كند/ اهل كوفه براي توجيه ترس خود توجيه اخلاقي درست 

  كردند
ه   فرمايد: اگر تقوا داشته باشي قوي مي مياست كه شما را قدرتمند كند. در روايت فوق  مراقب باشيد، آن اخلاقي خوب شوي. (منِ اتَّقىَ اللَّـ

رد.   ترسند و ديگر كسي نمي هايت از تو مي وقتي قوي شدي، دشمن) 292عاش قوَيِاً و سار في بلِاَد عدوه آمنا؛ دعوات راوندي/ تواند سر تو را ببـ
آورند؛ منتها آن اخلاقـي كـه آفـت نـدارد.      آورد. دستورات دين انسان را اخلاقي بارمي سبك دستورات ديني است كه انسان را قوي بارمي فقط

  يادمان باشد.
انيد و بن عقيل پيمان بسته بودند را بترس ـ بن زياد وارد كوفه شد، به شمر و چند نفر ديگر گفت برويد و كساني كه با مسلم وقتي كه عبيداالله

خـوانيم، متوجـه    عقيـل را مـي   بـن  هاي آنها با ياران مسـلم  به اخلاق دعوت كنيد. البته كلمة اخلاق را او استفاده نكرد، ولي وقتي متن صحبت
تـان را   انـدازد، زنـدگي   زند، او دارد جنگ راه مـي  او دارد آرامش جامعه را به هم مي«هايشان از اين نوع بوده است. مثلاً اينكه:  شويم حرف مي

كـه  » لشـگر يزيـد در راه اسـت   «هاي اخلاقي زدند و در كنارش مردم را ترساندند كـه   قدر از اين حرف اين» بكنيد، چرا دنبال دردسر هستيد؟
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بالاخره به نتيجه رسيدند. يعني اهل كوفه براي لشگر خودشان توجيه اخلاقي درست كردنـد، منتهـا آن اخلاقـي كـه در پـي نجـات عـالم از        
  كرد. شان را توجيه مي قي نبود. بلكه اخلاقي بود كه ترسبداخلا

هاي اخلاقي معمـولاً خـوب    هاي ديگر. حالا در مملكت ما كلاس كند با اخلاق دهد، اين خيلي معنايش فرق مي تقوا به آدم قوت روحي مي
با اين پيام اخلاقي آخرش «رسيد: هرجا پيام اخلاقي يا حتي پيام معنوي ديديد، بپشوند، اما  هستند چون از دين استفاده مي

آيد يا نه؟ آيا آن قوت روحي كـه   خواهيد بگوييد؟ آيا آخرش از اين پيام اخلاقي حماسة حسيني و كربلا درمي چه مي
  طور نبود، باور نكنيد. اگر اين» آيد يا نه؟ باعث شود آدم مقابل استكبار بايستد درمي

هايي كه كاري به رأس  خورد/ در كشورهاي غربي، خيريه هاي اخلاقي را در اين جهان نبايد گول حرف
  فساد و فقر ندارند، صادق نيستند

طـرف و   توانم نگويم: اگـر گوشـه و كنـار عـالم، ايـن      گيرم، ولي نمي گويم و مورد انتقاد بعضي از دوستان هم قرار مي بنده گاهي اين را مي
كنند. اينها واقعاً  آيند و كمك مي هايي هست كه پولدارها مي ر آمريكا و اروپا، خيريهبيني صندوق خيريه درست كردند. مثلاً د طرف عالم مي آن

دهنـد و آن   اند اين پايين دارنـد صـدقه مـي    ها را فقير نكنند. چرا آمده هايشان را درست كنند كه ملتّ اگر قصد خير دارند، بايد اول بروند دولت
خواهند مردم را آرام كنند كه صدايشان درنيايد؟ اين ادا و اطوارها  كنند؟ يا مي خودشان را خفه مياند؟ نكند دارند وجدان  رأس فاسد را رها كرده

  چيست؟ 
شـود   ايستاد. مؤسسه و بنياد خيريـه كـه نمـي    اميرالمؤمنين علي(ع) از يك سو اهل صدقه دادن بود و از سوي ديگر محكم جلوي ظلم مي

كني بعد دولت خودت دارد  تي كه در آمريكا و اروپا و كشورهاي غربي، داري به فقرا كمك مياي هس سياسي نباشد! تو چه نوع مؤسسة خيريه
وقت تـو   كشد، آن خاطرش آدم مي كند و به كند؟! يعني دولت خودت مدام دارد كشورهاي ديگر را غارت مي كرور كرور فقير در عالم درست مي

هاي ظالم بكن تا بفهميم واقعاً دلسـوزِ محـرومين هسـتي!     تراضي هم به اين دولتاي؟! حداقل يك اع خانه درست كرده مؤسسة خيريه و يتيم
شود كه يك مؤسسة خيريه، اصلاً سياسي نباشد. پس اين فقيرها را چه كسي درست كـرده   كنيد؟ نمي قدر در عالم فقير درست مي بگو چرا اين

  است؟ 
الحسين(ع) كه اخلاق داشت، حماسه  د تو را قوي بار بياورد. جانم به اباعبدااللههاي اخلاقي را خورد. اخلاق باي در اين جهان نبايد گول حرف

گونـه   هاي ما همين دانم اگر اين حرف را بزنم، به مثابه يك روضة سوزناك است، اما روضه هم داشت. اخلاق و حماسة ما با هم است. من مي
  كنيم. اش رويش فكر مي است كه همه
ايـد: مگـر بـه     حتماً شـنيده  –الحسين(ع) را به خاك سپرد  بن الحسين(ع) بدن مطهر اباعبداالله العابدين علي ينشود كه وقتي امام ز گفته مي

ها، دوتا زخـم كهنـه روي كتـف     اسد ديدند در ميان زخم تا بدن مطهر را گذاشتند، كتف حضرت معلوم شد. بني - كربلا كفن به غير بوريا نبود 
هاي كهنه به خاطر كدام جنگ است؟ حضرت فرمود: اينها زخم جنگ نيسـت، بابـايم    پرسيدند كه اين زخم الحسين(ع) هست. ظاهراً اباعبداالله

بردند. اين حسين(ع) اگر مؤسسة خيريه بزند قبول است، چون به مـوقعش   هاي مدينه مي گذاشتند و براي يتيم شان مي نان و خرما روي دوش
  دهد.  كند، و جانش را هم در اين راه مي ه كفر و ظلم حمله ميكند. ب كشد و دفاع مي ايستد و شمشير مي هم مي
بينيد، بايد احساس حماسه  كنند/ وقتي چهرة دين را مي ها با مباحث اخلاقي ترس را تئوريزه مي بعضي
  بكنيد

كنند كـه آن   را تئوريزه مي ها هم البته با مباحث علوم انساني ترس كنند؛ بعضي ها با مباحث اخلاقي ترس را تئوريزه مي دوستان من! بعضي
  يك نقطة ديگري از بحث ماست كه به آن هم خواهيم رسيد.
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رســد؛ مــنْ أطََــاع اللَّــه ســبحانهَ عــزَّ و  اگــر كســي خــدا را اطاعــت كنــد، بــه عــزتّ و قــدرت مــي«فرمايــد:  اميرالمــؤمنين علــي(ع) مــي
و جانش را هم در راه خدا بدهد؛ چه بهتر. بنا بود مثلاً تصادف كنـد، بيمـاري    حتي اگر لازم باشد پاي عزتّ بايستد )614غررالحكم/ص»( قوَيِ

توانـد جـان مـا را زودتـر از      شود. دشمن كه نمي بگيرد، سكته كند و بميرد، حالا جانش را در راه خدا داده است و اسمش هم در تاريخ ثبت مي
  مان هم حفظ شده است.  جان ما را به وسيلة دشمن بگيرد چه بهتر، عزتّها. اگر خدا بخواهد  موعدش بگيرد؛ او عددي نيست براي اين حرف

قدر با  مؤمن اين )3/560الفقيه/ لايحضره من»(ء قدر سفت و محكم است؟ ما بالُ المْؤمْنِ أحَد شيَ چرا مؤمن اين«از امام صادق(ع) پرسيدند: 
اش اسـت و   رمود: چون عزتّ قرآني در قلبش است و ايمان محض در سـينه حضرت فشود جدا كرد.  اش را هم نمي صلابت است كه يك تكه

طم دبع وه و ِرهدي صانِ فالإْيِم ضحم و ِي قلَبْهزَّ القْرُآْنِ فأنََّ ععبد مطيع خدا و رسولش است؛ فقَاَلَ لهولَرسل و لَّهل يع«  
بينيد، وقتي قرآن  خواهم وقتي چهرة دين را مي كنم؟ مي ارم چه مطلبي را خدمت شما عرض ميدانيد من با اين عبارت د فدايتان بشوم، مي

  ساز هستند.  بينيد، احساس حماسه بكنيد. اينها حماسه را مي
را هـم بخواهـد تعريـف كنـد،       كنيد؟ شاهنامة فردوسي طوري است كـه وقتـي اتفاقـات سـاده     شما با شاهنامة فردوسي چگونه برخورد مي

خواهد توبه كند. مثلاً يـك تلـي از آتـش را درسـت      كند. انگار بايد يك طبلي هم كنارش بكوبند كه سياوش آمد و مي شورانه تعريف ميسلح
روم توي آتـش اگـر خيانـت     كردند كه سياوش داخل آن برود و صداقتش را به آن پادشاه نشان بدهد و بگويد من خيانت نكردم. يعني من مي

خواهـد   گويـد. بعـد مـي    همين را هم به صورت حماسي مي» آتش آوردند.«خواهد بگويد:  وزاند. حالا وقتي فردوسي ميكردم، آتش من را بس
گويد. چطور نگاه شما به شاهنامة فردوسي يك نگـاه حماسـي اسـت؛     اين را هم به صورت حماسي مي» سياوش به درون آتش رفت«بگويد: 

  د چنين احساسي داشته باشيد.بينيد، باي وقتي چهرة دين و قرآن را هم مي
قدر لطيف بارنياورد كه سرمِان را راحت ببرند!/علامت مؤمن اين  مراقب باشيم قرآن و معنويت ما را اين

  است، كه دشمن از او بترسد
محكـم اسـت؟   قدر  پرسند: چرا مؤمن اين دين ما حماسي است. حماسه يك اتفاق تصادفي در دين ما نيست. لذا وقتي از امام صادق(ع) مي

قـدر لطيـف بارنيـاورد كـه      وقت قرآن و ايمان و معنويت ما را ايـن  فرمايد: چون قرآن اين كار را با او كرده است. مراقب باشيم يك حضرت مي
  سرمِان را راحت ببرند.

امـام  ز خـدا چيسـت؟   علامت مؤمن اين است كه همه از او بترسند. در دين ما ترس از خدا هست يا نه؟ بله، هسـت. حـالا نتيجـة تـرس ا    
امـا   )61/ص2كـافي/ج »(ء شـَي   كلَُ  منهْ  اللَّه  أخَاَف  اللَّه  خاَف  ترساند؛ منْ اگر از خدا بترسي، خداوند همة عالم را از تو مي«فرمايد:  صادق(ع) مي

ها و كافرها و ملحـدها و دشـمنان خـدا از تـو      خواهيم يك كاري كنيم كسي از ما نترسد! اگر مؤمن باشي، خائن گويند: نه! ما مي ها مي بعضي
قدر بترسد تا  ترسد. بايد اين شود ما با همه رفيق باشيم؟! نخير، اصلاً اين كار شدني نيست. او از تو مي ترسند، دست خودت نيست. حالا نمي مي

  بخش به مؤمن هستند.  بخش و قوت بخش و قدرت بميرد. اينها از عناصر صلابت
جـوري بشـود كـه هـر موقـع       يمات ديني ما در مدرسه، تعليمات ديني ما در دانشگاه، تعليمات ديني ما در تبليغات عمومي اينشاءاالله تعل ان

اي راحـت بـه زمـين بيفتـد، نشـان       كج ضعيفي كه با كمترين ضربه خواستند يك كاراكتر يا يك شخصيت ديني نشان بدهند، يك آدم گردن
گويد: آدم بايد قوي و محكم باشد. اينكه اخلاق اسلامي نيست. برداشت شما از اثـر ايمـان و    گويد، دين مي ندهند. چون دين به ما اين را نمي

  كتاب و خدا و اطاعت از خدا و تقوا چيست؟
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ا خواست قوت روحي يارانش را تشديد كند. تعبير حضرت ر فرمايد، اميرالمؤمنين علي(ع) در جنگ جمل ايستاده بود و مي شيخ مفيد نقل مي
ه              «فرمايد:  ميببينيد،  نْ كاَنـَا معـ نَّةَ معكـُم و مـ و    هر كسي كتاب و سـنتّ الهـي بـا او باشـد، او قـوي اسـت؛ فَـإنَِّ الكْتَـاب معكـُم و السـ فهَـ
ِمان.  بعديكنند، ربطش بماند براي تفكرّ شما و تعليمات  اينكه كتاب و سنتّ، چگونه آدم را قوي مي )358الجمل/ص»( القْوَي  

رســي؛ كُــنْ موقنــاً تكَُــنْ  اگــر يقــين داشــته باشــي، بــا همــين يقينــت بــه قــوت مــي«فرمايــد:  اميرالمــؤمنين(ع) در جــاي ديگــري مــي
   ).528غررالحكم/ص»(قوَيِا

 14تا  7رساند / لابد در تمام مدارس ما از  علي(ع):هيچ چيزي مثل مبارزه با نفس انسان را به قوت نمي
  كنند مبارزه با نفس مي سالگي تمرين

فرمايـد: هـيچ    علي(ع) ميتوانند اين را تجربه كنند.  ها به ويژه، مي رسي. همة دوستان من، جوان يك كار ديگر هم انجام بدهي به قوت مي
  )794ررالحكم/صغ»(اي مثل آن قدرتمندي نيست كه بر نفس خودش غالب بشود؛ لا قوَىِ أقوي ممن قوَىِ علي نفسه فمَلكَهَا قوي

اي سال است كه از اسلامي بودن آنها گذشته، است و لابد بايد  ه دهند، من مطمئن هستم! بالاخره سي و خورد ها اين ياد مي در همة مدرسه
هـواي نفـس،   ها را با مبارزه بـا   كنند و از چهارده سالگي به بعد در همة مدارس، جوان طوري باشد كه از هفت تا چهارده سالگي تمرين مي اين

هاي نفسـاني را پيـدا كنيـد. اينهـا را بـه شـما        توانيد تجربة غرايض و لذتّ ايد و مي ها! شما به سنّ بلوغ رسيده گويند بچه آورند. مي قوي بارمي
لويش بايستيد؛ يعني اند تا مثل كيسه بوكس به آنها ضربه بزنيد و محكم ج اند كه زود ازدواج كنيد و تشكيل زندگي بدهيد، اينها را گذاشته نداده

  شويد. پوشي كنيد، مالك نفس خودتان بشويد تا قدرت پيدا كنيد؛ و الاّ ذليل و زبون و ترسو مي ها چشم از لذتّ
اند تا مردمش قوي نباشند و ترسو باشند/چگونه سه چهار  ها در غرب فساد را ترويج داده صهيونيست

  حكومت كنند؟توانند بر سه چهار ميليارد نفر  ميليون نفر مي
هـا دارد اداره   كنيد در غرب كـه بـه دسـت صهيونيسـت     بگذاريد يك سؤال از دوستان خودم بكنم؛ شما فكر مي

شان ترسو باشند تـا   اند؟ براي اينكه مردمش قوي نباشند. براي اينكه مردم قدر فساد را رواج داده شود، چرا اين مي
  نفر حكومت كنند.  سه چهار ميليون نفر بتوانند بر سه چهار ميليارد

ايراني راحت   خورد كه جوان ها در آن مصاحبة منحوسش غصة اين را مي يك سؤال ديگر: چرا رئيس صهيونيست
اي را گوش بدهد، يا هر شلواري را بپوشد؟! او چرا اين حرف را زد؟ او كه دنبال ضـعيف بـودن    تواند هر موسيقي نمي

  ا دنبال موسيقي گوش كردن ماست؟ ترسد، چر ماست، او كه از قوي بودن ما مي

نكند رئيس رژيم صهيونيستي هم اين سخن امام(ره) را شنيده است كه فرمود: موسيقي، روح انسـان را ضـعيف   
)  آقاي رئيس رژيم صهيونيستي! آيا تو واقعاً دنبال تفـريح مـن هسـتي؟ آقـاي همـة      9/156كند؟(صحيفه امام/ مي

خوري؟ چرا دوست داري من موسيقي گوش كـنم؟ چـرا دوسـت داري     را ميجنايتكارهاي عالم! تو غصة چه چيزي 
اند كه اگـر اينهـا دنبـال موسـيقي و هرزگـي باشـند ضـعيف         هاي جامعة ما هرزگي كنند؟ نكند به تو ياد داده جوان
و  گيرند؟ پس هرزگي با سياست و امنيت آيند زير مجموعة سلطة تو قرار مي شوند؟ و بعد وقتي ضعيف شدند مي مي

كردنـد.   قدر هرزگي را در عالم توزيع نمـي  هاي جنايتكار عالم، اين قدرت و سلطه ربط دارد؟ اگر ربط نداشت، قدرت
فكر كردي آنها دلشان براي اينكه مردم دنيا تفريح كنند، سوخته است؟ چرا حضرت امام فرمودند كه موسيقي روح 
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خـورد كـه    ، كه دوست دارد همه ضـعيف باشـند، غصـه مـي    كند؟ چرا جنايتكارترين جنايتكار عالم آدم را ضعيف مي
هـاي مـا    خواهد قوت روحي را از جوان دهند؟ چون او دردش اين است كه مي هاي ما زياد موسيقي گوش نمي جوان

  بگيرد. 
ها در مدرسة يك مملكت اسلامي بايد قوي بار بيايند/يكي از اهداف رفتاري كه جوان مملكت اسلامي  جوان

  سال حتماً به آن رسيده چيست؟ 12بعد از 
اي كه براي يك مملكت اسلامي است، بايد قوي بار بيايند. يعني بايد فلسفة مبـارزه بـا هـواي     ها در مدرسه جوان

ها بگويند. جوان مملكت اسلامي، وقتي ديپلمش را گرفت، يكي از اهداف رفتاري كه بعـد از دوازده   نفس را به جوان
خواهد در نظرش  يعني، دلم مي» خواهد شود بگويد دلم مي رويش نمي«ده اين است كه سال، ديگر حتماً بهش رسي

تـواني مقابـل    خواهدي ارزش ندارد و آيا مي اند: هر دلم مي زشت خواهد بود. چون دوازده سال در مدرسه به او گفته
  دلم بخواهد بايستي، يا نه؟

گويند كه خلاقيت، رشـد   آيند و مي ها مي شناس شاءاالله روان ري نداريم، بعداً انگوييم، كسي گوش كرد يا گوش نكرد كا حالا روايتش را مي
هـا   ها نتيجة استعداد و هوش و حافظه نيست. بلكه مربوط بـه ايـن اسـت كـه آدم     علمي، موفقيت، توان مديريت، و خيلي از اين دست ويژگي

برنـد. آنهـا    آيند سرت را مـي  شوي و مي اه نكن تا قوي بشوي! و الاّ ذليل ميبري، نگ شان بايستند. مثلاً اگر لذتّ مي بتوانند مقابل هواي نفس
  خواهند شما ضعيف بشوي. براي همين مي

اگر يك مدير فرهنگي مردم را به هرزگي بكشاند، خواه ناخواه يك عنصر صهيونيستي است / هركس 
  هرزگي را رواج دهد، دنبال تضعيف جامعه است

كند؛ لاَ عاجزَِ أعَجزُ  هيچ عاجزي عاجزتر از آن كسي نيست كه نفسش را رها كند، كه نفسش او را هلاك «رمايد: ف اميرالمؤمنين علي(ع) مي
گري وادار كند، او خـواه نـاخواه    اگر يك مدير مملكتي، يك مدير فرهنگي، مردم را به لاابالي )794غررالحكم/ص»(نفَسْه فأَهَلكَهَا  أهَملَ  ممنْ

صهيونيستي است. بحث سليقة فرهنگي نيست. مگر اين چيزها به سليقه است؟ اگـر كسـي بيايـد ميكروبـي را در آب وارد كنـد و       يك عنصر
باعث شود همة مردم يك شهر مريض شوند، آيا دشمن نيست؟ اين خودش دشمن است، لازم نيست عامل دشمن باشد. اگر يك كسي بيايد 

جوري نگاه كنيد! اينها بحـث سياسـي نيسـت،     كند. اين كند؟ دارد مملكت را ضعيف مي چه كار دارد مي هرزگي را تقويت كند، ميدان بدهد، او
  هاي اوليه انساني است. اينها بحث

شدة با علوم  هاي ثابت انگار دوتا نظر فرهنگي وجود دارد! چه نظري؟ جاي نظر ديگري وجود ندارد كنار سخن اميرالمؤمنين(ع)؛ و كنار حرف
دهد، او تابع يك انديشه يا تفكرّ يا طرز تلقي يا سليقه نيست. كسي كه هرزگي را رواج بدهد، از  كسي كه دارد هرزگي را ميدان مي تجربي. آن

  ها، او دنبال تضعيف مردم و تضعيف جامعه است.  قليان شروع كند تا انواع و اقسام خزعبلات و مزخرفات و هرزگي
هاي عالم وقتي  المللي است. در همة فيلم خواهيم. قدرت هم يك زبان بين ؟ يعني قوت و قدرت ميخواهيم خواهيم يعني چه مي ما دين مي

كشد و مردم هـم   دهند كه هزار نفر را مي مثلاً يك قلدري را نشان مي - حداقل در ظاهر  - خواهند يك كاراكتري را محبوب نشان بدهند  مي
  !االله! بزن گويد بارك كنند. مي از ديدنش كيف مي

اس(ع)     الحسين(ع) از همه بيشتر، شيفتة ابالفضـل  الحسين(ع) ما در ميان اصحاب اباعبداالله در همين كربلاي اباعبداالله اس هسـتيم. عبـ العبـ
  بخش است؛ امان از وقتي كه عباس به زمين افتاد.... قدرتمند است و اين قدرت لذتّ
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شوي/ هرزگي عامل  نكن چون ضعيف و ترسو ميگوييم گناه  خواهيم، مي هايمان قدرت مي چون براي جوان
  ها/چه چيزي مردم غرب را نظم داده؟ ضعف و زبوني غربي
با جمعـي از دانشـجوها در   شـوي!   گوييم: گناه نكن چون ضعيف و ترسو مي خواهيم. لذا مي هايمان قدرت مي ما براي تك تك جوان

ها، رفتيم  قصه را مطالعه كنم، با هم رفتيم توي خيابانخواهم با شما اين  يكي از كشورهاي غربي بوديم، گفتم من مي
گساري و دانس و اين چيزهايي كه رايج است، افراد ضـعيف و   شان، به آنها گفتم اينها در اثر قمار و مي توي زندگي
چـه چيـزي   هاي منظمي هستند، دقيق نگاه كنيد.  ها بر اينها سيطره دارند. نگوييد اينها آدم اند. لذا قدرت زبوني شده

ها اين حرف را زدم، وقتي برگشتم يكـي   هايشان در جمع ضد انقلاب آنها را نظم داده است؟ من در يكي از دانشگاه
ها آمد جلو، درِ گوش من گفت: فلاني! اين حرفت را قبول دارم، من پنج درصد ترسي كه اينجا از پليس  از ضدانقلاب

  كشيد! كارم به اينجا نميكانادا دارم، اگر در ايران از خدا داشتم، 
دهند دست چند نفر و اين ضعف و زبوني را  آورد، مي اند. البته در زبان و حرف زدن، كم نمي هايي را با هرزگي، ضعيف و زبون بار آورده ملتّ

آورنـد، البتـه فقـط     مي كنند و توجيه عقلاني برايش گذارند آزادي! بعد برايش مكتب درست مي كنند و اسمش را مي براي خودشان تئوريزه مي
  پذيرد.  عقل اينها را مي هاي بي عقل تجربيِ آدم

  كند ها! غلبه بر خواب سحر، تو را قوي مي شود/ جوان ترين مي هركس از غير خدا نترسد، قوي
نْ أرَاد أنَْ يكُـونَ     ترين انسان خواهد قوي هركس مي«فرمايد:  امام رضا(ع) مي لْ علـَى     ها باشد، بر خدا توكل كنـد؛ مـ اسِ فلَيْتوَكَّـ أقَـْوى النَّـ

ت روحي را تبليغ مي -  )358و فقه الرضا/ص 27تحف العقول/ص»(اللَّهكنم. از اين زاويـه و از ايـن    دوستان در جريان هستند كه بنده دارم قو
» و سئلَ عنْ حد التَّوكُّلِ«توكل چيست؟!  بعد پرسيدند: حالا حد - چيز بپردازيم.  خواهيم به معنويت، اخلاق، سياست، فرهنگ، و همه برش مي

كـس نترسـي!    شود اگـر غيـر خـدا از هـيچ     بابا! خيلي خطرناك مي» كسي نترسي؛ لاَ تخَاَف سواه غير از خدا ديگر از هيچ«امام رضا(ع) فرمود: 
ترسـد، ايـن    كسي غير از خدا نمـي  ترس! از هيچجوري مهارت كند؟ لااقل از يك چيزي ب اي! تو را چه شوي انرژي هسته طوري خودت مي اين

  اش را انجام خواهد داد.  فقط وظيفه
لطْاَناً علـَى            ترين انسان قوي«فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) مي م سـ اسِ أعَظمَهـ ها كسي است كـه بـر نفـس خـودش سـلطنت دارد؛ أقَـْوى النَّـ

هْكنـد. بـر    لند شويد ببينم! يا علي! بلند شو بر خوابت غلبه كن، اين تو را قوي مـي ها! سحرها براي نمازشب ب جوان )204غررالحكم/ص»(نفَس
  نفس خودت غلبه كن. 
اي كه براي مبارزه با نفس وسط بازي فوتبال از زمين بيرون آمد/ دركنار گريه و دعاي كميل  شهيد برجسته

  شهدا، قدرتشان را هم نشان دهيد
كـرد، فوتبـالش بسـيار     مثلاً شهيد سيد مصطفي صفوي، داشت بازي مـي  –زنم  دا برايتان مثال ميتا صبح هم اگر بنشينيد اينجا من از شه

گرفـت،   گفت براي اينكه پدر و مادرم ناراحت نشوند مجبور هستم معدلم را بيست بگيرم، بيست هم مـي  خواند مي عالي بود، درس طلبگي مي
اي آمـد بيـرون. همـة     كرد، از بازي يـك دفعـه   تبالش هم عالي بود، داشت بازي ميقيافه، پر رفيق، فو تيپ، خوش آن هم در دبيرستان. خوش

توانم! بنده چون با او يك كلاسي با  كنم، بيا بازي كن. گفت نه! من الان يك طوري شده نمي هم ريختند، آقا مصطفي! خواهش مي ها به بچه
زنم! ديدم دوست دارم گل بزنم  دي؟ گفت: ديدم براي نفسم دارم توپ ميكر همديگر داشتيم، به او گفتم: چه شد آقا مصطفي؟! چرا بازي نمي

  كند! تا رويشان را كم كنم. لذا ديگر بازي نكردم، چون ديدم اين بازي مرا خراب مي
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كنم آنهايي كـه شـهدا را نشـان     هايش هست؛ او و خيلي از شهداي ديگر. من تقاضا مي اي خداي شهيد مصطفي صفوي! تو شاهدي. نامه
وقـت   ها اشتباه برداشت نكنند يك دهند، در كنارش قدرت اين شهدا را هم نشان بدهند تا جوان دهند، دعاي كميل و گريةشان را نشان مي يم

كنـد، در   شود. او كه دارد گريه مـي  اي لطيف است، بعد كنار لطافتش قدرتش را نشان ندهيد، اين برداشت اشتباهي مي نشان ندهيد كه رزمنده
(و يا قوَمِ استغَفْروُا ربكمُ ثمُ توُبوا إلِيَه يرسْلِ فرمايد بيا استغفار كن، من قدرتت را افزايش بدهم،  شود. در آية كريمة قرآن مي د قوي ميواقع دار

شـود. قـوت    خوانـد، دارد قـوي مـي    او كه دارد دعـاي كميـل مـي   ) 52ود/قوُتكمُ و لا تتَوَلَّوا مجرمِين؛َ ه  السماء عليَكمُ مدراراً و يزدِكمُ قوُةً إلِى
پردازي داستان را به يك جايي برسان كه نشان بدهي اين شيرمرد اسـت.   اش را در يك سكانسي بالاخره نشان بده، يعني در شخصيت روحي

خواهيد از مظلوميت حرف بزنيد، قـدرت   ايم. حتي وقتي مي دهجوري ببينند. و الاّ جبهه و جهاد و شهادت و اينها را تعريف نكر نتيجة دين را اين
  يادتان نرود. قوت روحي شهيد يادتان نرود!

هايي كـه مـن در    قدر توضيح بدهم، ولي جوان خواستم جسارت كنم و اين فكر كنم توضيحاتم زياد شد. نمي - ام  خيلي روايت برايتان آورده
ها صحبت كنم تا اين احساس، بايد درشِان ايجاد بشود. بزرگترها  دهند كه بنده محكم با جوان ه ميبينم و عزيز دلمان هم حتماً اجاز جلسه مي
  دهم. شان درس پس مي كه خدمت

  العاده است قدرت روحي فوق
 ـ              «فرمايـد:   امام صادق(ع) مي  ِا قوَي دنٌ عمـ ا ضـَعف بـ ت بـر آن قـوى باشـد، نـاتوان نيسـت؛ مـ ه  هـيچ بـدني در انجـام آنچـه نيـ ت عليَـ
فرمايـد: مـؤمن قـوتش را از غـذا      كشد. اصلاً امام صادق(ع) مي ) نيت وقتي قوي شد، ده برابر از بدن كار مي4/400الفقيه/ لايحضره من»(النِّيةُ
عيف البْدنِ نحَيف الجْسِمِ و هو يقوُم اللَّيلَ و يصوم النَّهـار؛  گيرد.(إنَِّ قوُةَ المْؤمْنِ في قلَبْهِ أَ لاَ ترَوَنَ أنََّكمُ تجَدِونهَ ضَ گيرد، بلكه از روحش مي نمي

  )3/560من لايحضره الفقيه/
ام  فرمـود بـا قـدرت روحـي    گفتند يا اميرالمؤمنين! شما وقتي درِ خيبـر را از جـا كنَديـد، آيـا بـا قـدرت بـدني بـود يـا بـا قـدرت روحـي؟             

طرف دنيا بيايند براي ما فيلم پخش كنند و بگويند اين مثلاً فلان  العاده است. كاري نكنيم كه از آن وحي فوق) قدرت ر55/47بود.(بحارالانوار/
العاده بيشتر از آنهاست. حيـف   دهد كه فوق هايي كه به انسان مي كند و فلان قدرت را دارد. معنويت، قدرت دهد، تمركز مي ورزش را انجام مي

كم برويم  اش را به شما نشان بدهم، كم هاي قدرتمند را چند نمونه ها خبر نداشته باشند. حالا ببينيد رفتار انسان تهاي ما از اين قدر است جوان
  تواني عميقاً براي اباعبداالله(ع) بسوزي. كربلا. خدا شاهد است اگر چنين برداشتي از كربلا نداشته باشي، نمي

يـا  «گفتنـد:  » كنيـد؟  كس خودش را تحقير نكند، چرا خودتان را تحقير مي أحَدكمُ نفَسْه؛ هيچ لاَ يحقِّرنََّ« پيامبر گرامي اسلام(ص) فرمود: 
اي خدا نظـري داده اسـت و لازم    دانيد در يك زمينه شما مي«فرمود: » االله! ما چگونه خودمان را تحقير كرديم؟ كيَف يحقِّرُ أحَدناَ نفَسْه؟ رسول

منعَك گوييد؛ يرىَ أمَراً للَّه عليَه فيه مقاَلٍ ، ثمُ لاَ يقوُلَ فيه فيَقوُلُ اللَّه لهَ يوم القْيامةِ ما  بگوييد، اما از ترس مردم نمياست نظر خدا را در جايي 
ةً النَّاسْقوُلُ خشَيَكذَاَ في ي كذَاَ وفرمايد:  شما مي خدا بهاز مردم نترسيد. اينجاست كه  »أنَْ تقَوُلَ ف»     اي كنُـت از من بترسيد نـه از مـردم ؛ فإيـ

اي. اگر اين حرف خداست بايد محكم پايش  تو اگر حرف خدا را نزني، در واقع خودت را تحقير كرده )12924ميزان الحكمه/».(أحقَّ أن تخَشيَ
  بايستي.

  شدهتوجهي  بي» قوت روحي«در فضاي تبليغي، آموزشي و تربيتي ما به عنصر 
تـوجهي شـده اسـت. خـدايا! قـوت       در اين فضاي تبليغي و آموزشي و تربيتي كه ما داريم، اين قوت روحي يك عنصري است كه به آن بي

اي را فرمودند: شهدا مظهر قدرت اسلام هستند. چنـد نفـر از شـما     روحيِ آحاد امت اسلامي را افزايش عنايت بفرما. يكبار عزيزمان يك جمله
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پرسند قدرت شهيد يعني چه؟ ارتباطش يك كمي روشن نيسـت. چـون مـا     ها از من مي برايش انشاء بنويسيد، توضيح بدهيد؟ جوان توانيد مي
  هاي ما قرار بده!  عصر(عج) هست در دل ايم. خدايا! قوتي كه در اصحاب حضرت ولي خوب بيان نكرده

بعد بروم سراغ دولتمـردان و آنهـايي كـه     - رسيم برايتان بخوانم  هايي كه ديگر نمي از اين روايت - بخوانم اجازه بدهيد من يك روايت هم 
  كنند، از قوت و قدرت براي آن سروران خودمان هم عرض بكنم. دارند جامعه را اداره مي
شود؛  هاي آهن مي شان مثل پاره شوند كه قلب ميجوري  آيد، همة مؤمنان اين فرمايد: وقتي پرچم حضرت به اهتزاز درمي امام صادق(ع) مي

يددْرِ الحُكزَب هْقلَب ارنٌ إلَِّا صْؤمقَ مبي َا لمزَّهدوستان دقت كنند كه چرا امام صادق(ع) ياران و اصحاب حضـرت را  ) 310غيبت نعماني/»(فإَذِاَ ه .
هـاي   فرمايـد پـاره   شود. حالا چرا مـي  قدر زياد مي آيد، قوت قلب مؤمنان، اين دهند؟  وقتي پرچم حضرت به اهتزاز درمي جوري توضيح مي اين

هاي آهن شد ديگر اين قلـب   كند، اما وقتي مثل پاره اي پيدا مي آهن؟ كسي كه قلبش قوت نداشته باشد، وقتي استرس بگيرد قلبش يك لرزه
شود. آقايـانِ منتظـر! منتظـرين     به هر مرد مؤمني قدرت چهل مرد داده مي »أرَبعينَ رجلاًو يعطىَ المْؤمْنُ قوُةَ «فرمايد  ميخورد، بعد  تكان نمي

  بماند. »المؤمن كاَلجبلِ الرَّاسخ«حضرت! اين قوت و قدرت را در خودتان ايجاد كنيد، ديگر روايت 
شد كه ترس را علي(ع): از آدم ترسو مشورت نگير/ هيچ مسئول مملكتي نبايد مشاور ترسويي داشته با

  تئوريزه كند 
از آدم ترسو مشورت نگير. آدم ترسو «فرمايد:  نويسد و مي اشتر نامه مي آقا اميرالمؤمنين علي(ع) به مالكبنده يكي دوتا عرض مختصر دارم. 

ها ترس را تئوريزه  دوستان من! بعضي )53ه/نامه(لا تدُخلنََّ فى مشورتك... ولا جبانا، يضعفكُ عنِ الامُور؛ِ نهج البلاغ» كند. كار تو را خراب مي
گويند كه  گويند كه ما بايد ترسو باشيم، نمي كنند. نمي ها ضعيف بودن را تئوريزه مي بعضي - بعداً بيا مقالاتش را بهت نشان بدهم!  - كنند،  مي

هيچ مسئول مملكتي نبايد مشاور ترسويي ». دانند عاقلان«كنند كه گفت  كنند و بيان مي جوري بالاخره طراحي مي ما بايد ضعيف باشيم، يك
  داشته باشد كه بيايد درِ گوشش زمزمه كند و ترس را تئوريزه كند، بعدش هم از آن دانش و نگاه و آگاهي راهبردي دربياورد.

دوكمُ     و«را كه برايتان خواندم،  )60انفال/»(و أعَدوا لهَم ما استطَعَتمُ منْ قوُةٍ«آية شريفة  ه و عـ دو اللَّـ ايـن   »منْ ربِاط الخْيَلِ ترُهْبونَ بـِه عـ
هرچقدر قوت  »أعَدوا لهَم ما استطَعَتمُ منْ قوُةٍ«فرمايد  مي !كنيدقسمت آيه جالب است، خواستم توضيح مفصلي بدهم وقت گذشت. ولي دقت 

هايتان را هم آماده كنيد، دشمن از شما بايد بترسد، دشمن خدا و دشمن شـما؛   ة قدرت و اسلحهتوانيد جمع بكنيد، روحي، مادي، معنوي هم مي
ديگر چه كساني بايد از شما بترسند؟ شما دشمنان ديگري هـم   »و آخرَينَ منْ دونهمِ لا تعَلمَونهَم«فرمايد:  آيه مي ادامةدر بايد از شما بترسد. 
شناسد. عزيزم! محكم و قوي باش تا ديگر اذيت نشوي، يك كسـان ديگـري    خدا آنها را مي »اللَّه يعلمَهم«ها را شناسيد آن داريد كه هنوز نمي
   كند! افتي. عجب خداوند متعال به فكر بندگان مؤمن خودش هست. و چقدر آنها را محكم مي برند، ديگر اصلاً زحمت نمي هم ازت حساب مي

  ه كند، اين دولت قدرتمند خواهد بودهر دولتي كه دين او را احاط
هر دولتي كه ديـن  «فرمايد:  اميرالمؤمنين علي(ع) مياشتر را برايتان عرض كردم، در يك سخن ديگري  نامة اميرالمؤمنين علي(ع) به مالك
ا    شود، اين دولت قدرتمند خواهد بود؛ صيرِ الدينَ حصنَ دولتَ او را احاطه كند، اين دولت پيروز مي ك و الشُّكرَْ حرزْ نعمتك فكَـُلُّ دولـَةٍ يحوطهُـ

َينُ لاَ تغُلْبدانم اين كلمة دولت در اينجا مساوي با دولت به اين معناي فعلي ما نيست، ولي اين دولـت هـم    البته مي) 419غررالحكم/ص»(الد
هاي اميرالمؤمنين علـي(ع)   جوري باشند. در سخن ديگري از حكمت يد اينفرمايد با تواند يك مصداقي از آن دولت قرار بگيرد. علي(ع) مي مي

فرمايد: چند چيز با همديگر بايد جمع بشود تا قدرت حكومت استحكام پيدا كند: قوت سلطان، قوت دين، قوت حكمت. اينها اگر  ميهست كه 
ه؛     كنند.(لا تنَفكَ الْ كنار همديگر قرار بگيرند، يك دولت مقتدر درست مي ه و قـُوةِ حكمْتـ مدنيةِ منْ شرٍَّ حتَّى يجتمَع مع قوُةَ السلطْاَنِ قـُوةَ دينـ

  )20/258شرح نهج البلاغه/
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شـوند؛   هر كسي كه دولت و قدرتش را در خدمت دينش قرار دهد، همه قدرتمندان و حاكمان فرمانبردار او مي«فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) مي
لطْاَنٍمكلُُّ س َله انقْاَد هيندماً لخاَد َلكْهلَ معشاءاالله خداوند متعال به همة ما يـاري   باره هست، ان خيلي كلمات در اين )655غررالحكم/ص»(نْ ج

جـوري نگـاه كنـيم؟     خواهد ما را ضعيف كند؟! ايـن  مان سرشار از قوت روحي بشود، بعد به معصيت كه نگاه كنيم بگوييم اين مي كند فرهنگ
  بدانيم خودمان را از كجا بايد قوي كنيم.

شـاءاالله   هـايي باشـند كـه ان    ها باشند. جـوان  دولتمردان هم در مقام تربيت، در مقام ترويج فرهنگ، در مقام اين مسائل، دنبال تقويت جوان
  بتوانند در جامعة قوي، پاي ركاب حضرت قرار بگيرند. عرضم تمام، برويم كربلا.

  هاي ما براي جانبازي براي امام حسين(ع) آماده است؟ ضه شب عاشورا / آيا دلرو
هـاي   شـان را امتحـان كردنـد. ببينيـد الان شـب عاشوراسـت، شـما در مقابـل ايـن سـؤال           آقا اباعبـداالله الحسـين(ع) امشـب اول يـاران    

ها ببينم  بنويسند، بچه  نامه فقايمان گفتيم شب عاشورا وصيتگفت كه ما به ر اي مي دهيد؟ شنيدم يك طلبه الحسين(ع) چه جوابي مي اباعبداالله
نامه نوشتن هميشه مستحب است. گفتم كار قشنگي كردي، جالب  خواهي شهيد بشوي، البته وصيت جگرش را دارند يا نه! فرض كن فردا مي

شان را به سمت قلـم ببـرم تـا يـك      وند. گفتم دستخواهند از دنيا بر شوند! حالا نمي نامه است ديگر، اينها كه شهيد نمي وصيت«است. گفت: 
  »اش كنيم. جوري فقط شعار ندهيم برويم، جدي الحسين(ع) به آنها دست بدهد. همين كمي حس خيمة اباعبداالله

 ـ خواهيد برويد، برويد. آيا دل شويد، اگر مي تان فردا كشته مي الحسين(ع) اصحابش را جمع كرد، فرمود همه اباعبداالله راي جانبـازي  هاي ما ب
كـنم شـب    شود، دلت قوي هست يا نه عزيز دلم؟! احساس مي نامة عشاّق امضا مي الحسين(ع) آماده است يا نه؟ امشب شهادت براي اباعبداالله

 قدر امام حسين(ع) محكم اين حرف را فرمود، كه كسي جرأت نكرد حرف بزند. لذا آقا برگشت فرمود: عباسم! بـا تـو هـم هسـتم!     عاشورا اين
  اي بود كه عباسم! اول تو بگو. ديگر همه حساب كار خودشان را كردند، يعني بحث تعارف نيست. شايد هم اين يك اشاره

العباس(ع) عرضه داشت: آقا جان! يعني ما بعد از تو زنده بمانيم؟ نفس بكشيم؟ ديگر بعد از عباس(ع)، اصحاب حضرت يكي يكـي   اباالفضل
ز اينكه اعلام وفاداري كردند، امام حسين(ع) پرده را از جلوي چشم اصحابش كنار زد، بهشت و جنتّ و رضواني كه اعلام وفاداري كردند، بعد ا

دانـم وقتـي روايـت هسـت كـه پـرده را زد كنـار و         برابر شد. من نمي در انتظارشان هست را به آنها نشان داد. آقا! اينها يك قدرت داشتند، ده
تي از بهشت را نشان داد؟ آنها در بهشت چه ديدند؟ جز چهرة نازنين رسول خدا(ص)، اميرالمؤمنين(ع) فاطمة شان را نشان داد، چه قسم بهشت

  هاي بهشت هستند.  ترين قسمت زهرا(س) و اولياء خدا؟ اينها ديدني
عمو! من چـه؟ مـن   گشت، عمو! من چه؟  بن الحسن(ع) مدام دور عمو مي اصحاب امام حسين(ع) خيلي محكم شده بودند. اين وسط قاسم

بـن   زده شـده بودنـد، قاسـم    عموجان! چون همه هيجان  العْسل  منَ  گفت: أحَلىَشوم؟ فرمود عزيزم! مرگ پيش تو چگونه است؟  هم كشته مي
بـه   بلـه عزيـزم! تـو هـم    «الحسين(ع) آخرش هم دلش نيامد صريحاً بفرمايـد   وقت اباعبداالله الحسن(ع) هم بچه شير است، عمو! من چه؟ آن

، قاسـم آتـش    با اين جمله» شود. اصغرم هم كشته مي شوي، بلكه علي عزيزم! نه تنها تو كشته مي«لذا فكري كرد، فرمود » رسي. شهادت مي
عمو! مگر دشمن بـه اهـل حـرم    «بن الحسن(ع) صدا زد  اي قاسم خواهي فرياد بزني اين جمله را بشنو! يك دفعه گرفت به هم ريخت. اگر مي

  الاّاالله  لااله...» د؟! كن حمله مي
  اولين دستة وفاداري ...

كـرد، يكـي از    ها، خم شده بود و خارهاي مغـيلان را از روي زمـين جمـع مـي     اصحاب حضرت پراكنده شدند، حضرت رفته بود كنار خيمه
د، بعد اين قلـب قـوي بهـت    قلب قوي بايد داشته باشي عزيزم! ايمانت بايد بهت قلب قوي بده - اصحاب حضرت آمد. آقا يك نگاهش كرد، 

آقا گفت اين يارم را هم يك امتحان بكنم، يك نگاهش كـرد،   - اخلاق بدهد. قلب قوي بهت ايمان داده يا نه؟! شجاع، جان بركف، اهل ايثار 
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ي و از خطر مرگ بيني؟ آن تپه ماهورها را در پشت دشمن نگاه كن. دوست داشتي آنجا باش فلاني! آن دور دورها را در افق مي«بهش فرمود: 
خواهي بيرون كني؟! آقا! من هستم. نه! دوست نداشـتم   آقا جان! من را مي«هاي حسين(ع)، گفت:  خودش را انداخت روي قدم» آسوده باشي؟

  » خواهم. آقا! من آن آسودگي را نمي«گفت: » آسوده بودي ها!«فرمود: »  اونجا باشم.
دنبـال  » امشبي را شه ديـن در حـرمش مهمـان اسـت.    «م بروم خيمة خواهرم زينب خواه بعد آقا بهش فرمود كه خب پس من امشب مي

اي به گوشش خـورد كـه زينـب كبـري(س) فرمـوده       الحسين(ع) رفت و تا پشت خيمه مشايعت كرد و برگشت. تا برگشت يك دفعه اباعبداالله
بـه دارد، سـجاده از زيـر پـاي امـام حسـن مجتبـي(ع)        چون اين زينـب تجر » اي؟ آيا محكم هستند؟ حسينم! يارانت را امتحان كرده«باشند: 
  اند. كشيده

القدر امام حسين(ع) آمد پيش حبيـب. ديـد    اين صحابة جليل» بله خواهرم! زير آسمان كبود مانند ياران من نيستند.«امام حسين(ع) فرمود: 
اي؟ بيچاره شديم. گفـت چـه خبـر     يب! چه نشستهكنند، گفت حب حبيب نشسته با اصحاب خوشحال هستند، و خودشان را براي فردا آماده مي

بـن مظـاهر    پرسـيد. حبيـب   اي داريم؟ گفت بلند شو! زينب(س) نگران است. زينب يك چنين سؤالي از حسين(ع) مي شده؟ ما ديگر چه غصه
ن! من شما را صدا نزدم، فقـط  آقايا«هاشم هم آمدند. با ادب آمد گفت:  تان جمع بشويد. همه جمع شدند، بني اصحاب را جمع كرد، فرمود همه

  »ها بيايند. ما يك كاري داريم. نوكرها و غلام
بيـت   السلام عليكم يا اهـل «آمدند پشت خيمه و گفتند: شد.  دستة عزاداري بايد تشكيل ميشبش  اولين دستة وفاداري تشكيل شد، از فردا

ات و معناي اين اعلام وفاداري را ببيني؛  خواهم امشب معناي دستة عزاداري مييعني آمدند اعلام وفاداري كردند. اين را عمداً گفتم ها!  »النبوه
  تان را يادداشت كند. از پشت پردة غيبت؛ شما در محضر عزيز دلمان حرف بزنيد. تك  بن الحسن العسگري(عج) اسم تك شاءاالله حجت ان

وقتي اصحاب گفتند: السلام عليكم، امام حسـين(ع) بيـرون آمدنـد و    شاءاالله براي آقايمان سرباز بشويم.  ها اين است كه ان فلسفة عزاداري
دهيد ما از پشت پردة خيمه دو كلمه با خانم زينب(س) حرف بزنيم؟  ايد عزيزان من؟ گفتند: آقا! اجازه مي فرمودند چه خبر است؟ چرا جمع شده

ند. آقا فرمودند بگوييد؛ بعد يكي يكي شروع كردند بـه اظهـار   ز يادتان باشد اين آخرين بار است كه كسي از پشت پرده با زينب(س) حرف مي
الحسـين(ع) فرمـود:    آقا اباعبـداالله اي  اند كه يك دفعه نوشته - يك جملة ديگر عرضم تمام - وفاداري كردن. ما اگر هفتاد جان داشته باشيم...، 

شـان   ها بيايند براي آخرين بـار قلـب   ترها بيايند؛ بگو بچهاصحاب من! يك لحظه صبر كنيد، يك لحظه صبر كنيد. بعد فرمودند زينبم! بگو دخ
  آرام بگيرد...

  


